
   

 

 پژوهش در ی دوفصلنامه

 آموزش زبان و ادبیات عرب

ISSN :2783-512X  

 
 

‌پژوهش‌در‌آموزش‌زبان‌و‌ادبیات‌عرب‌ی‌دوفصلنامه

 ‌1041زمستان،‌دوم،‌شماره‌چهارم‌دوره

 

 

‌مستغانمی‌احلام‌ذاکرة‌الجسد‌رمان‌در‌مقاومت‌های‌چهره‌پردازی‌شخصیت

 

 

1پوری مسعود باوان  
 2سیدمصطفی احمدپناه

 3حدیثه متولی

 چکیده

‌خود‌عواطف‌و‌ها‌انديشه‌آن‌طريق‌از‌نويسنده‌که‌است‌داستاني‌ادبیات‌در‌اساسي‌و‌مهم‌عناصر‌از‌يکي‌شخصیت‌عنصر

‌را‌داستاني‌روايت‌هايشان‌گفتگو‌و‌ها‌کنش‌با‌و‌کشند‌مي‌دوش‌بر‌ار‌داستان‌اصلي‌بار‌ها‌شخصیت.‌گذارد‌مي‌نمايش‌به‌را

‌و‌گويد‌مي‌آنچه‌و‌عمل‌در‌او‌اخلاقي‌و‌رواني‌کیفیت‌که‌است‌فردی‌نمايشي،‌يا‌روايتي‌اثر‌در‌شخصیت.‌برند‌مي‌پیش‌به

‌حیطۀ‌در‌خواننده‌هب‌شناخت‌و‌معرفي‌برای‌نويسنده‌وسیلۀ‌به‌هايي‌شخصیت‌چنین‌خلق.‌باشد‌داشته‌وجود‌دهد،‌مي‌انجام

‌گويند‌مي‌پردازی‌شخصیت‌را‌داستان ‌بررسي‌به‌تحلیلي‌-توصیفي‌روش‌از‌استفاده‌با‌است‌کوشیده‌حاضر‌مقالۀ.

‌و‌ها‌شخصیت‌پردازش‌چگونگي‌تا‌پرداخته‌مستغانمي‌احلام‌اثر‌الجسد ذاکرة‌رمان‌در‌پردازی‌شخصیت‌و‌شخصیت

‌بیشتر‌رمان‌های‌شخصیت‌دهد،‌مي‌نشان‌بررسي‌اين.‌سازد‌نمايان‌رمان‌اين‌های‌شخصیت‌در‌را‌واقعیت‌نمود‌و‌انعکاس

‌پردازی‌شخصیت‌روش‌از‌نويسنده‌استفاده‌همچنین،.‌اند‌شده‌پردازش(‌ها‌شخصیت‌صريح‌ارائۀ‌و‌بیان)‌مستقیم‌صورت‌به

‌استحکام‌رد‌کرده‌ايجاد‌داستان‌عناصر‌ديگر‌با‌شخصیت‌میان‌که‌منسجمي‌ارتباط‌و‌مستقیم‌شیوۀ‌کنار‌در‌غیرمستقیم،

 .است‌کرده‌ايفا‌ای‌ويژه‌نقش‌داستان‌بنای

 .ذاکرة الجسد، مستغانمي‌احلام‌پردازی،‌شخصیت‌شخصیت،‌رمان،‌:ها کلیدواژه
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 مقدمه. 1

‌حق‌و‌سويي‌از‌را‌مادری‌و‌پدری‌زادگاه‌و‌سرزمین‌به‌عشق‌و‌پرستي‌وطن‌حس‌انسان‌در‌مکان،‌به‌تعلق‌و‌وابستگي

‌کند‌مي‌فراهم‌ديگر‌يسوي‌از‌را‌شهروندی‌و‌تابعیت ‌های‌افق‌همان‌مستغانمي،‌احلام‌وطني‌اشعار‌در‌وطن‌آسمانِ.

‌زندگي‌مقاومت‌شاعرانِ‌وطنِ‌در‌که‌پسراني.‌آورد‌مي‌ارمغان‌به‌را‌سعادت‌و‌آرامش‌و‌است‌روشن‌که‌است‌دوردستي

‌مورد‌همواره‌خدا‌راه‌در‌نمجاهدانشا‌و‌است‌بوده‌ها‌آن‌بزرگان‌دست‌در‌ديرباز‌از‌شمشیر‌جهادند؛‌مردانِ‌کنند،‌مي

 .اند‌گرفته‌قرار‌تعالي‌باری‌عنايت‌و‌لطف

‌کند‌تعريف‌را‌اش‌دوستي‌وطن‌حس‌تا‌گشايد‌مي‌وطن‌به‌عشق‌از‌هايي‌دريچه‌خود،‌آثار‌در‌مستغانمي ‌اين‌دراثنای.

‌به‌دست‌است‌مجبور‌نويسنده‌است،‌درگیر‌آن‌با‌الجزاير‌که‌مسائلي‌با‌رابطه‌در‌هايي‌رمان‌خلق‌و‌دوستي‌وطن

‌ديگر‌بیاني‌به‌است؛‌برخوردار‌رمان‌را‌مخاطب‌ارتباط‌و‌پذيرش‌در‌ای‌ويژه‌اهمیت‌از‌امر‌اين‌که‌بزند‌پردازی‌شخصیت

‌است‌پردازی‌شخصیت‌ويژگي‌و‌شخصیت‌عنصر‌داستاني،‌هر‌در‌اساسي‌و‌مهم‌عناصر‌از‌يکي ‌امر‌اين‌به‌پرداختن.

‌بر‌بسزايي‌تأثیر‌و‌گیرد‌قرار‌تکرار‌و‌تقلید‌مورد‌تواند‌مي‌صیتشخ‌يک‌کارهای‌چراکه‌است؛‌داستان‌پیرنگ‌از‌دشوارتر

‌مهارت‌و‌استادی‌با‌نويسنده‌که‌دهد‌مي‌رخ‌زماني‌امر‌اين.‌دارد‌جامعه‌بر‌بسیاری‌تأثیر‌طبع‌به‌و‌بگذارد‌خواننده‌روی

‌داستان‌در‌اهمیت‌ائزح‌و‌مهم‌عناصر‌از‌يکي‌عنصر‌اين‌دلیل‌همین‌به.‌دهد‌ارائه‌توجهي‌جالب‌و‌نیرومند‌شخصیت‌بتواند

‌است ‌منجر‌درپي‌پي‌حوادث‌به‌ها‌آن‌شخصي‌های‌دغدغه‌و‌امیال‌عواطف،‌طريق‌از‌بايد‌داستان‌های‌شخصیت‌اعمال.

‌موفق‌است،‌خواندن‌سوی‌به‌ما‌کشش‌عوامل‌ترين‌عمده‌از‌که‌زندگي‌تفسیر‌در‌داستان‌که‌است‌طريق‌اين‌از‌تنها.‌شود

‌دگیر‌مي‌قرار‌استقبال‌مورد‌و‌شود‌مي ‌بر‌تکیه‌با‌و‌تحلیلي‌-توصیفي‌روش‌از‌استفاده‌با‌است‌کوشیده‌حاضر‌پژوهش.

 .بپردازد‌مقاوم‌های‌شخصیت‌توصیف‌در‌مستغانمي‌های‌تکنیک‌بررسي‌به‌الجسد‌ذاکرۀ‌رمان

 :دهد‌پاسخ‌زير‌سؤالات‌به‌تحلیلي‌-توصیفي‌روش‌از‌استفاده‌با‌تا‌است‌کوشیده‌حاضر‌پژوهش

 است؟‌داشته‌توجه‌شخصیت‌عنصر‌به‌میزان‌چه‌تا‌مستغانمي

 است؟‌کرده‌استفاده‌پردازی‌شخصیت‌برای‌هايي‌روش‌چه‌از‌وی

 پژوهش پیشینۀ. 1-1

‌سرير‌عابر‌الحواس،‌فوضي‌،‌الجسد ذاکرة‌های‌داستان‌تحلیل‌و‌بررسي»‌ارشد‌کارشناسي‌نامه‌پايان‌در(‌1364)‌ناظمي‌زهرا

‌و‌پرداخته‌الجزاير‌استقلال‌از‌بعد‌و‌قبل‌های‌سال‌در‌آن‌جايگاه‌و‌الجزاير‌کشور‌در‌رمان‌بررسي‌به‌،«مستغانمي‌احلام

‌با‌نويسنده‌که‌است‌رسیده‌نتیجه‌اين‌به‌درنهايت‌و‌کرده‌بررسي‌را‌وی‌مذکور‌رمان‌سه‌و‌مستغانمي‌احلام‌زندگي‌سپس

‌و‌است‌کشیده‌تصوير‌به‌نمادين‌صورت‌به‌را‌آن‌فرهنگي‌و‌اجتماعي‌سیاسي،‌شرايط‌و‌الجزاير‌داستاني،‌عناصر‌از‌استفاده

 .‌است‌الجزاير‌کنوني‌وضع‌به‌نسبت‌مردم‌آگاهي‌و‌وطن‌مبارزات‌تاريخ‌يادآوری‌او‌هدف

‌دو»‌رمان‌در‌زماني‌بازگشت‌ساختار‌مقايسه»‌مقالۀ‌در(‌1362)‌قاسمي‌حاجي‌فرزانه‌گنجي،‌نرگس‌صاعدی،‌احمدرضا

‌در‌ژنت،‌ژرار‌ديدگاه‌بر‌تکیه‌با‌داستاني،‌مطالعات‌،«انميمستغ‌احلام‌نوشته‌«‌الجسد ذاکرة »‌رمان‌و‌ترقي‌گلي‌نوشته‌«دنیا

‌احلام‌نوشته‌«‌الجسد ذاکرة »‌رمان‌و‌ترقي‌گلي‌نوشته‌«دنیا‌دو«‌‌رمان‌زماني،‌حرکت‌ساختار‌روايت،‌زمان‌بندی‌تقسیم

‌نتیجۀ.‌اند‌دهنمو‌مقايسه‌يکديگر‌کنار‌در‌را‌حاصل‌های‌داده‌سپس‌و‌کرده‌بررسي‌آماری‌محاسبات‌پايۀ‌بر‌را‌مستغانمي

 »‌رمان‌در‌زماني‌بازگشت‌که‌است‌آن‌بازگوی‌بندی،‌تقسیم‌نوع‌دو‌مبنای‌بر‌شده‌انجام‌آماری‌اطلاعات‌از‌آمده‌دست‌به
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‌پیچیدگيِ‌،«دنیا‌دو»‌رمان‌در‌زماني‌بازگشت‌به‌نسبت‌قهرمان،‌تحلیليِ‌و‌عاطفي‌بعد‌قدرتمند‌حضور‌دلیل‌به‌«‌الجسد ذاکرة

 .‌دارد‌بیشتری

‌1363)‌صباغیان‌علي‌و‌راهیميملااب‌عزت ‌بر‌تکیه‌با‌مستغانمي‌احلام‌گانۀ‌سه‌های‌رمان‌شناسي‌جامعه‌نقد»‌مقالۀ‌در(

‌اند‌پرداخته‌شناسي‌جامعه‌نقد‌چارچوب‌پايۀ‌بر‌مستغانمي‌آثار‌بررسي‌به‌هنر،‌و‌فرهنگ‌در‌زن‌،«گرا‌جامعه‌رمانتیسم ‌از.

‌الجزاير،‌اشغال‌مختلف‌زوايای‌شناخت‌برای‌جديد‌ای‌روزنه‌ستا‌توانسته‌نويسنده‌که‌آيد‌برمي‌پژوهش‌اين‌های‌يافته

 .بگشايد‌مخاطب‌چشمان‌برابر‌در‌عربي‌جوامع‌ماندگي‌عقب‌و‌استعمار‌پیامدهای‌کشور،‌اين‌بخش‌آزادی‌های‌جنگ

سات في اللغة درا‌مستغانمي،‌احلام‌«‌الجسد ذاکرة‌دراسة سوسیونصیة فی روایة»‌مقالۀ‌در(‌1363)‌همکاران‌و‌اکبری‌زاده‌فاطمه
‌شناسي‌نشانه‌نقد‌اساس‌بر‌گفتاری‌ارتباطات‌در‌وی‌ديدگاه‌و‌ضماير‌و‌راوی‌نوع‌کلام،‌اسلوب‌بررسي‌به‌،و آدابالعربیة 

 .اند‌پرداخته

‌1363)‌حبیبي‌اصغر‌علي ‌احلام‌اثر‌«‌الجسد ذاکرة »‌رمان‌در‌بسامد‌و‌تداوم‌نظم،‌زمانيِ‌مؤلفه‌سه‌بررسي»‌مقالۀ‌در(

‌را‌روايي‌زمان‌گوناگون‌های‌مؤلفه‌تا‌دارد‌سعي‌عربي،‌ادبیات‌و‌زبان‌،(«ژنت‌ژرار‌روايي‌زمان‌نظريه‌ساسا‌بر)‌مستغانمي

‌رمان‌اين‌در‌روايت‌روند‌که‌دهد‌مي‌نشان‌مذکور‌رمان‌در‌روايت‌زمان‌بررسي.‌نمايند‌بررسي‌ژنت‌ژرار‌نظريه‌اساس‌بر

‌که‌ای‌گونه‌به‌دارد؛‌مدور‌سیر‌يک‌آن،‌در‌روايت‌شکل‌.است‌نامنسجم‌های‌وبرگشت‌رفت‌و‌زمان‌شکست‌شیوه‌بر‌مبتني

‌است‌کرده‌پیدا‌مستقیم‌ارتباطي‌آغازش‌به‌داستان‌پايان ‌دست‌مختلفي‌های‌گزينش‌به‌هنری،‌تمهید‌اين‌با‌مستغانمي.

‌است‌پرداخته‌نگر‌آينده‌و‌نگر‌گذشته‌های‌روايت‌نقل‌به‌و‌يازيده ‌نینهمچ‌و‌توصیفي‌های‌درنگ‌دلیل‌به‌اثر،‌اين‌در.

 .است‌شده‌کند‌روايت‌سرعت‌نويسنده،‌اجتماعي‌تعهد‌و‌انشايي‌افعال‌ذهني،‌عمل‌توصیف،‌از‌فراوان‌استفاده

‌موردی‌بررسي)‌پايداری‌عناصر‌ارائه‌در‌داستان‌مکان‌کارکرد»‌مقالۀ‌در(‌1361)‌خجسته‌گلزار‌ابوذر‌و‌زودرنج‌صديقه

‌و‌انتقالي‌بسته،‌باز،)‌مکان‌انواع‌کارکرد‌چگونگي‌عربي،‌منانج‌مجله‌،(«مستغانمي‌احلام‌اثر‌«‌الجسد ذاکرة »‌رمان

‌میان‌در‌که‌دهد‌مي‌نشان‌پژوهش‌نتايج.‌اند‌کرده‌بررسي‌رمان‌اين‌در‌الجزاير‌ملّت‌پايداری‌مضامین‌ظهور‌در‌را(‌دوگانه

‌تبیین‌در‌مهمي‌نقش‌ف،مختل‌اماکن‌با‌قسنطینه‌باز،‌های‌مکان‌میان‌در‌و(‌کديا‌زندان)‌اجباری‌بسته‌مکان‌بسته،‌های‌مکان

‌است‌نموده‌ايفا‌پايداری‌مضامین ‌که‌است‌پايداری‌های‌جلوه‌ارائۀ‌الجسد ذاکرة‌داستان‌در‌مکان‌کارکرد‌ترين‌مهم.

 .آنان‌بر‌واردشده‌های‌شکنجه‌و‌الجزاير‌انقلاب‌رهبران‌و‌شهدا‌خاطرۀ‌و‌ياد‌حفظ‌دوستي،‌وطن:‌از‌اند‌عبارت

‌2413)‌زروقي‌حوريۀ ‌با‌مرتبط‌رموز‌انواع‌بررسي‌به‌«مستغانمي‌لأحلام‌الجسد‌ذاکرۀ‌روايۀ‌في‌الرمز‌لۀدلا»‌مقالۀ‌در(

 .است‌پرداخته...‌‌و‌آرايشي‌و‌زينتي‌لوازم‌مثل‌زن‌شخصیت

‌2419)‌صاعدی‌احمدرضا‌و‌قاسمي‌حاجي‌فرزانه‌پژوهش‌نتايج ‌«الجسد‌ذاکرۀ»‌روايۀ‌في‌المکان‌جمالیات»‌مقالۀ‌در(

 ذاکرة »‌رمان‌در‌را‌داستاني‌جايگاه‌شاعرانگي‌و‌شناسي‌زيبايي‌آنچه:‌که‌است‌آن‌بیانگر‌«لیۀدراسۀتحلی:‌مستغانمي‌لأحلام

‌استعاره‌و‌تشبیه‌مانند‌خلاقانه‌صنايع‌از‌استفاده‌با‌حسي‌های‌ويژگي‌و‌زنانه‌های‌ويژگي‌دادن‌کند،‌مي‌برجسته‌«الجسد

‌است ‌تمدن‌و‌فرهنگ‌تاريخ،‌سیاست،‌بیان‌برای‌زباني‌ابزاری‌به‌مستغانمي‌های‌رمان‌در‌ها‌مکان‌روايي‌نظام‌همچنین.

‌برای‌را‌کنند‌حفظ‌را‌شان‌وطن‌تا‌گذشتند‌خود‌زندگي‌از‌که‌شهدايي‌و‌آن‌گذشته‌روزهای‌تا‌شود‌تبديل‌الجزاير

‌.کنند‌روايت‌آيندگان

‌
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 پژوهش هدف و ضرورت. 1-2

‌قرار‌بررسي‌و‌نقد‌مورد‌مختلف‌زوايای‌زا‌که‌هستند‌عرب‌معاصر‌دنیای‌مشهور‌های‌رمان‌از‌مستغانمي‌احلام‌های‌رمان

‌است؛‌بوده‌جستار‌اين‌اصلي‌هدف‌و‌ضرورت‌روايت،‌های‌شیوه‌بررسي‌بر‌مبتني‌تازه‌ديدگاهي‌از‌آن‌بررسي‌و‌اند‌گرفته

‌لذا ‌احلام‌آثار‌در‌قهرمان‌های‌شخصیت‌بررسي‌به‌گاه‌آن‌پرداخته،‌شخصیت‌مفهوم‌از‌تعريفي‌ارائۀ‌به‌مقاله‌اين‌در‌

 .است‌شده‌روشن‌را‌آن‌مختلف‌ابعاد‌و‌پرداخته‌مستغانمي

 مستغانمی احلام زندگینامۀ. 3-1

‌انقلابي‌رهبر‌دختر‌و‌عرب‌جهان‌برجستۀ‌شاعران‌و‌نويسندگان‌از‌قسنطینه،‌شهر‌در‌‌1613آوريل‌متولد‌«مستغانمي‌احلام»

‌زبان‌به‌که‌عرب‌سرشناس‌نويس‌انداست‌«جبّار‌آسیه»‌غیراز‌به.‌است(‌‌1662تا‌161۱)‌مستغانمي‌الشريف‌محمد‌الجزاير،

‌ترجمه‌انگلیسي‌زبان‌به‌هايش‌نوشته‌که‌است‌زبان‌عرب‌نويسندۀ‌زن‌نخستین‌مستغانمي‌احلام‌نوشت؛‌مي‌کتاب‌فرانسوی

‌و‌کودکي‌تجربیات.‌است‌داشته‌را‌تنهايي‌و‌پدر‌رفتن‌زندان‌تجربۀ‌بارها‌و‌بارها‌پدر‌مبارزات‌کوران‌در‌او.‌است‌شده

‌سالیان‌عمیق‌اثر‌اين‌کرد؛‌خلق‌حماسي‌شاعری‌او‌از‌بود،‌مقاومت‌و‌مبارزات‌کانون‌که‌ای‌انوادهخ‌در‌گرفتن‌قرار

‌»دارد‌نمود‌همچنان‌او‌های‌داستان‌و‌شعر‌در‌که‌است‌متمادی ‌ملّي‌راديو‌از‌شعرهايش‌که‌بود‌زني‌نخستین‌«احلام.

‌های‌کتاب‌و‌داستان‌شعر،‌های‌مجموعه‌وی‌از.‌يافت‌ادامه‌ها‌سال‌تا‌الجزاير‌های‌رسانه‌با‌همکاری‌اين‌و‌شد‌پخش‌الجزاير

 .‌است‌شده‌منتشر‌الجزاير‌انقلاب‌و‌نبرد‌دربارۀ‌بسیاری‌تاريخي‌مستند

‌"Memory in the Flesh":‌از‌است‌عبارت‌اند‌شده‌ترجمه‌انگلیسي‌به‌که‌مستغانمي‌نخست‌گانۀ‌سه‌از‌داستان‌دو‌نام

‌و‌ها‌کشمکش‌چهرۀ‌بازتابنده‌نوشته‌اين(‌‌1660الحواس،‌فوضي)‌"Chaos of the Senses"(‌‌1663،‌الجسد ذاکرة)

‌است‌پسااستعماری‌دوران‌به‌رسیدن‌و‌استعمار‌بر‌پیروزی‌راه‌در‌الجزاير‌های‌سختي ‌مستغانمي‌آمدن‌دنیا‌به‌از‌پیش.

‌در‌مستغانمي‌وادۀخان‌منزل‌شد،‌آغاز‌‌1610در‌الجزاير‌نبرد‌که‌هنگامي.‌بود‌افتاده‌زندان‌به‌‌1601های‌ناآرامي‌در‌پدرش

‌بود‌شده‌تبديل‌مقاومت‌حزب‌ديدارهای‌مرکز‌به‌تونس ‌الجزاير‌به‌مستغانمي‌خانواده‌،‌1692در‌استقلال‌از‌پس.

‌و‌ها‌نوشته‌‌1604پايان‌و‌‌1694دهۀ‌آغاز‌در‌پدرش‌بیماری‌از‌پس.‌رفت‌عربي‌زبان‌با‌دولتي‌مدرسۀ‌به‌احلام‌و‌بازگشت

‌مالي‌نظر‌از‌شد‌موفق‌وی‌ای‌وسیله‌اين‌به‌شد؛‌مي‌پخش‌الجزاير‌ملّي‌راديوی‌از‌مستغانمي‌احلام‌عربي‌های‌چکامه

‌دهد‌قرار‌حمايت‌مورد‌را‌خود‌خانوادۀ ‌لیسانس)‌مدرک‌‌1603سال‌در‌احلام. ‌دانشگاه‌از‌عرب‌ادبیات‌رشته‌در‌را(

‌را‌«الأيام‌مرفأ‌علي»‌امن‌با‌اش‌شعری‌مجموعه‌نخستین‌سال‌همان‌در‌و‌کرد‌دريافت(‌خـدۀ‌بن‌يوسف‌بن‌-‌الجزاير‌جامعۀ)

‌کرد‌منتشر ‌رشتۀ‌در‌را‌خود‌دکتری‌مدرک‌توانست‌‌16۱2سال‌در‌و‌رفت‌پاريس‌به‌‌1604دهه‌اواخر‌در‌او.

‌آنجا‌در‌و‌رفت‌بیروت‌به‌و‌کرد‌ازدواج‌لبناني‌نگار‌روزنامه‌يک‌با‌سپس.‌کند‌دريافت‌سوربنُ‌دانشگاه‌از‌شناسي‌جامعه

‌از‌نسخه‌میلیون‌يک‌از‌بیش.‌کرد‌منتشر‌‌1663سال‌در‌و‌رساند‌پايان‌به‌را‌«‌الجسد ذاکرة »‌نام‌به‌خود‌بلند‌داستان‌نخستین

‌‌166۱سال‌در‌را‌محفوظ‌نجیب‌ادبي‌نشان‌ازآنکه‌پس‌بلند‌داستان‌اين.‌رفت‌فروش‌به‌عربي‌جامعۀ‌سراسر‌در‌کتاب‌اين

‌منتشر(‌Memory in the Flesh)‌نام‌اب‌و‌شد‌برگردانده‌انگلیسي‌به‌قاهره‌آمريکايي‌دانشگاه‌توسط‌کرد،‌خود‌آن‌از

‌عنوان‌به‌را‌وی‌امروزه.‌‌‌کند‌مي‌زندگي‌لبنان‌پايتخت‌بیروت‌در‌فرزندش‌سه‌و‌همسر‌با‌اکنون‌هم‌مستغانمي‌احلام.‌‌شد

‌.شناسند‌مي‌عرب‌معاصر‌نويسان‌رمان‌ترين‌شاخص‌از‌يکي

‌
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 ادبیات جهان در مستغانمی احلام ادبی جایگاه. 1-4

‌رمان‌صد‌از‌يکي‌عنوان‌به‌وی‌رمان‌انتخاب‌نتیجۀ‌در‌وی‌شهرت‌و‌زبردست‌و‌ماهر‌است‌ای‌نويسنده‌يمستغانم‌احلام‌

‌در‌او.‌کند‌مي‌برابر‌چند‌را‌او‌ارزش‌رمان،‌اين‌خاطر‌به‌عرب‌ناقدان‌جانب‌از‌مختلف‌جوايز‌اهدای‌و‌عرب‌جهان‌برتر

‌او‌های‌رمان‌تر‌بیش‌و‌کرد‌تألیف‌ارزشمندی‌بسیار‌هايي‌رمان‌انجامید‌طول‌به‌سال‌وپنج‌بیست‌که‌خود‌ادبي‌مسیر‌خلال

‌است‌شده‌تبديل‌ها‌رمان‌ترين‌پرفروش‌به‌عربي‌عالم‌در ‌از‌نسخه‌هزار‌صدها‌که‌است‌عربي‌معاصر‌اديب‌اولین‌او.

‌گرفته‌قرار‌عربي‌متحدۀ‌امارات‌و‌سوريه‌اردن،‌لبنان،‌در‌ها‌کتاب‌ترين‌رايج‌لیست‌در‌و‌رسیده‌فروش‌به‌هايش‌کتاب

‌و‌کرده‌خارج‌بودن‌وسیله‌حالت‌از‌را‌عربي‌زبان‌که‌است‌عربي‌زبان‌در‌بزرگ‌فیلسوفي‌و‌کلمات‌گر‌معجزه‌او‌.است

 (.‌2440‌:14۱البطرس،)‌دارد‌بسیار‌چیرگي‌و‌براعت‌زبان‌استخدام‌در‌او.‌است‌داده‌انتقال‌بودن‌هدف‌نوعي‌به

‌راه‌سر‌بر‌که‌موانعي‌تمام‌بود‌قادر‌او.‌است‌کشیده‌بسیاری‌های‌رنج‌و‌کرده‌تلاش‌خود‌فرهنگي‌و‌ادبي‌زندگي‌در‌احلام

‌اولین‌احلام:‌»گويد‌مي‌لندن‌مقیم‌اردني‌شاعر‌و‌ناقد‌ابوريشه،‌زلیخا.‌بردارد‌رو‌پیش‌از‌داشت‌وجود‌عربي‌اديب‌زن‌يک

 (.‌1361:33زندنا،)‌«است‌کافي‌او‌شهرت‌برای‌تنهايي‌به‌اين‌و‌بنويسد‌رمان‌عربي‌زبان‌به‌توانست‌که‌بود‌الجزايری‌زن

‌عربي‌زنان‌واحوال‌اوضاع‌کنندۀ‌متحول‌و‌قوی‌باارادۀ‌زني‌را‌او‌که‌چرا‌ستايد‌مي‌را‌احلام‌نیز‌سوری‌شاعر‌قباني‌نزار‌‌‌‌‌

‌داند‌مي ‌‌2440نقاش،)‌است‌بوده‌عرب‌ادب‌در‌انقلاب‌به‌زنان‌مشوق‌اولین‌خودش‌او‌که‌طور‌همان. :20-23‌ ‌بر‌بنا(.

‌بر‌مرد‌سلطۀ‌به‌توانست‌او.‌داد‌قرار‌خود‌متون‌قهرمانان‌از‌يکي‌را‌زبان‌احلام‌سعودی،‌هلا‌منتقد‌الغذامي،‌عبدالله‌گفتۀ

‌های‌جايگاه‌در‌موفقیت‌و‌تقدير‌شايستۀ‌را‌او‌موارد‌اين‌تمام‌و‌کند‌خارج‌مردان‌سیطرۀ‌از‌را‌آن‌و‌دهد‌پايان‌لغت‌و‌زبان

‌به‌وی‌تألیفات‌با‌عربي‌ادبیات‌و‌کرد‌نوراني‌را‌يعرب‌ادبیات‌که‌است‌الجزايری‌خورشید‌احلام،.‌است‌داده‌قرار‌ادبي

‌صاحب‌و‌است‌فرانسه‌و‌عربي‌زبان‌دو‌به‌وسیع‌فرهنگ‌دارای‌او.‌شود‌افتخار‌وی‌قلم‌به‌بايد.‌يافت‌دست‌رفیع‌های‌قله

‌امتزاج‌رد‌اش‌توانايي‌و‌قدرت‌موجب‌به‌و‌نوشته‌آنچه‌خاطر‌به‌وی.‌است‌الجزاير‌در‌عربي‌زبان‌به‌زنانه‌روايتي‌کار‌اولین

‌نجیب‌جايزۀ‌اهدای‌و‌احلام‌تجلیل‌در‌که‌همايشي‌در.‌است‌کرده‌پیدا‌بسیاری‌شهرت‌خیال‌و‌واقعیت‌و‌فن‌و‌تاريخ‌بین

‌زير‌از‌را‌زبان‌و‌درخشید‌روزها‌آن‌تاريکي‌انبوه‌میان‌که‌شد‌معرفي‌نوری‌و‌نويسنده‌عنوان‌به‌شد،‌برگزار‌او‌به‌محفوظ

 (.‌1669‌:161،الغذامي)‌کشید‌بیرون‌استعمار‌سلطۀ

 پژوهش نظری مبانی. 2

 پردازی شخصیت و شخصیت تعریف. 2-1

‌زمان‌گذر‌در‌ديگر‌ادبي‌های‌حوزه‌و‌هنرها‌ديگر‌اصطلاحات‌و‌مفاهیم‌همچون‌داستاني،‌ادبیات‌در‌شخصیت‌مفهوم‌

 .است‌رسیده‌کنیم‌مي‌تلقي‌داستاني‌شخصیت‌عنوان‌به‌آن‌از‌ما‌امروز‌آنچه‌به‌تا‌شده‌تحولاتي‌دچار

‌آنچه‌و‌او‌عمل‌در‌او‌اخلاقي‌و‌رواني‌کیفیت‌که‌است‌فردی‌نمايشنامه‌يا(‌داستان)‌روايتي‌اثر‌در‌شخصیت»‌اساس‌اين‌بر

‌غرايز‌مجموعه‌از‌است‌‌عبارت‌«کاراکتر»‌ديگر‌تعريف‌به(.‌13۱4‌:۱0میرصادقي،)‌«باشد‌داشته‌وجود‌کند‌مي‌و‌گويد‌مي

‌اساسي‌طبیعت‌مجموعۀ‌‌حاصل‌که‌اخلاقي‌و‌معنوی‌و‌مادی‌کیفیات‌مجموعۀ‌يعني‌فردی؛‌عادات‌و‌صفات‌و‌تمايلات‌و

‌افراد‌ديگر‌از‌را‌وی‌و‌کند‌مي‌جلوه‌فرد‌گفتار‌و‌رفتار‌و‌اعمال‌در‌و‌است‌اکتسابي‌طبیعت‌و‌موروثي‌اختصاصات‌و

 (.1311‌:291يونسي،.‌)سازد‌مي‌متمايز
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‌است‌کرده‌تعريف‌گونه‌اين‌را‌پردازی‌شخصیت‌داد،‌سیما ‌با‌را‌يک‌هر‌نويسنده‌که‌داستان‌صیتشخ‌خلق‌به:

‌و‌رفتار‌انگیزۀ‌و‌گويند‌مي‌پردازی‌شخصیت‌آفريند،‌مي‌نمايشنامه‌و‌داستان‌دنیای‌در‌معیني‌روحي‌و‌اخلاقي‌خصوصیات

‌پردازی‌شخصیت(.‌‌13۱0‌:106داد،)‌گیرد‌مي‌مايه‌ها‌آن‌رواني‌و‌خلقي‌خصوصیات‌از‌همه‌شده،‌ساخته‌اشخاص‌گفتار

‌»از‌است‌عبارت‌متداول‌شیوۀ‌به ‌قالب‌در‌و‌گفتگو‌طريق‌از‌شخصیت‌شناساندن‌مستقیم،‌روايت‌با‌ها‌شخصیت‌معرفي:

‌جسماني،‌خصوصیات‌با‌داستان‌مطالعۀ‌خلال‌در‌خواننده‌که‌است‌فردی‌شخصیت‌اساس‌اين‌بر.‌ها‌آن‌کردار‌و‌اعمال

 (.‌13۱0‌:33ف،حنی)‌«شود‌مي‌آشنا‌خوبي‌به‌اش‌اجتماعي‌جايگاه‌و‌خاص‌اخلاق‌و‌عادات‌رواني،

‌بايد‌ها‌شخصیت‌اول،:‌باشد‌داشته‌نظر‌در‌را‌نکته‌سه‌بايد‌کند،‌عرضه‌را‌قبولي‌قابل‌شخصیت‌بتواند‌که‌آن‌برای‌نويسنده

‌و‌داشته‌متناسب‌اعمالي‌و‌رفتار‌مختلف‌های‌موقعیت‌و‌وضعیت‌در‌و‌باشند‌قدم‌ثابت‌و‌استوار‌اخلاقشان‌و‌رفتارها‌در

.‌دهند‌نشان‌خود‌از‌منطقي‌و‌طبیعي‌واکنشي‌حوادث‌با‌برخورد‌در‌و‌باشند‌داشته‌کننده‌قانع‌دلیل‌خود‌رفتار‌تغییر‌برای

‌رفتار‌در‌تغییری‌که‌وقتي‌خصوص‌به.‌»باشند‌داشته‌معقولي‌دلیل‌و‌انگیزه‌بايد‌دهند‌مي‌انجام‌آنچه‌برای‌ها‌شخصیت‌دوم،

‌هرحال‌به‌امّا‌نفهمیم‌را‌رفتار‌تغییر‌دلیل‌داستان‌خلال‌در‌است‌ممکن(.‌‌13۱4‌:۱1میرصادقي،)‌«شود‌پیدا‌ها‌آن‌کردار‌و

‌مطلق‌نبايد‌ها‌آن.‌کنند‌جلوه‌واقعي‌و‌پذيرفتني‌بايد‌داستان‌های‌شخصیت‌سوم،.‌دريابیم‌را‌آن‌دلیل‌بايد‌داستان‌پايان‌در

‌ندباش‌«اجتماع‌و‌فرديت‌از‌ای‌مجموعه»‌و‌دو‌هر‌از‌ترکیبي‌و‌آمیزه‌است‌لازم‌بلکه‌باشند؛‌بد‌مطلق‌يا‌خوب

 (.1300‌:۱9فولادی،)

‌گاه‌و‌ايم‌بوده‌روبرو‌واقع‌عالم‌در‌ها‌آن‌تشابه‌با‌ما‌گاه‌که‌است‌نويسنده‌دست‌وپرداخته‌ساخته‌داستان‌های‌شخصیت‌‌‌‌‌

‌نداريم‌شناختي‌هیچ ‌و‌محیط‌در‌بايد‌و‌است‌نويسنده‌تجربه‌و‌مشاهده‌نتیجۀ‌ها‌شخصیت‌که‌دانیم‌مي‌حال‌دو‌هر‌در.

‌کند‌جلوه‌ولقب‌قابل‌داستان‌حیطۀ ‌دنیای‌در‌بايد‌داستان‌های‌شخصیت‌که‌است‌لازم‌اينجا‌در‌مهم‌نکته‌يک‌ذکر.

 .آن‌بیرون‌در‌نه‌گیرند‌قرار‌موردتوجه‌حوادث‌متن‌در‌و‌داستان‌ساختگي

 پردازی شخصیت های شیوه. 2-2

‌آن‌گروهي‌اند؛‌کرده‌ذکر‌پردازی‌شخصیت‌برای‌را‌مختلفي‌های‌روش‌داستاني،‌ادبیات‌حوزۀ‌پردازانِ‌نظريه‌و‌نويسندگان

‌شرح‌با‌صريح‌و‌رک‌نويسنده‌شخصیت،‌مستقیم‌معرفي‌در:‌»مستقیم‌پردازی‌شخصیت:‌اند‌کرده‌تقسیم‌زير‌دودستۀ‌به‌را

‌داستان،‌در‌ديگری‌کس‌زبان‌از‌مستقیم‌طور‌به‌يا‌و‌است‌آدمي‌جور‌چه‌او‌شخصیت‌که‌گويد‌مي‌وتحلیل،‌تجزيه‌با‌يا

‌‌1300سلیماني،)‌«ندک‌مي‌معرفي‌را‌داستان‌شخصیت :0۱‌ ‌طريق‌از‌نويسنده‌که‌است‌آن‌غیرمستقیم‌پردازی‌شخصیت(.

‌»دهد‌قرا‌خواننده‌اختیار‌در‌غیرمستقیم‌طور‌به‌را‌اطلاعاتي‌شخصیت،‌نام‌حتي‌و‌گفتار‌ها،‌انديشه‌رفتار، ‌معرفي‌در.

‌نشان‌غیرمستقیم‌طور‌به‌را‌او‌خصوصیات‌و‌صفات‌بلکه‌گويد‌نمي‌چیزی‌شخصیت‌دربارۀ‌صراحت‌به‌نويسنده‌غیرمستقیم،

 (.‌1306‌:96عبداللهیان،)‌«دهد‌مي

‌سازی،‌تیپ‌و‌گفتن‌سخن‌عمومي‌دادن،‌تعمیم‌گويي،‌کلي‌با‌نويسنده‌معمولاً‌مستقیم،‌شیوۀ‌به‌پردازی‌شخصیت‌در»

‌عمل‌و‌کنش‌با‌راوی»‌غیرمستقیم‌توصیف‌در(.‌‌13۱2‌:221کاموس،‌و‌حکیمي)‌«کند‌مي‌معرفي‌خواننده‌به‌را‌شخصیت

‌«بشناسد‌رفتار‌و‌گفتگوها‌افکار،‌طريق‌از‌را‌شخصیت‌ابعاد‌خواننده‌که‌دارد‌تلاش‌و‌کند‌مي‌معرفي‌را‌شخصیّت‌داستاني

‌؛«است‌عادل‌او»‌گويد‌مي‌مثلاً.‌دهد‌مي‌نظر‌شخصیّت‌دربارۀ‌صريحاً‌نويسنده»‌مستقیم‌پردازی‌شخصیت‌در(.‌229:‌همان)
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‌ها‌شخصیّت‌پردازش‌در‌ظاهری‌وضعیت‌و‌محیط‌نام،‌گفتار،‌کنش،‌چون‌وامليع‌از‌نويسنده‌غیرمستقیم،‌شیوۀ‌در‌امّا

 (.‌1301‌:101اخوت،)‌«کند‌مي‌استفاده

‌پردازی‌شخصیت‌مورد‌در‌فولادی‌که‌است‌ای‌بندی‌تقسیم‌است،‌گرفته‌قرار‌نويسندگان‌موردنظر‌جستار‌اين‌در‌آنچه‌امّا

 :بگیرد‌پیش‌در‌را‌شیوه‌سه‌داستان‌در‌پردازی‌خصیتش‌برای‌است‌ممکن‌نويسنده‌وی‌نظر‌به‌است؛‌داده‌انجام

‌و‌شرح‌با‌نويسنده‌ديگر‌تعبیر‌به.‌شفاف‌و‌مستقیم‌توضیح‌و‌شرح‌از‌گرفتن‌ياری‌با‌ها‌شخصیت‌صريح‌ارادۀ‌و‌بیان‌اول،

‌خصيش‌ديد‌زاويه‌از‌يا‌کند‌مي‌معرفي‌خواننده‌به‌را‌داستانش‌های‌آدم‌ها‌شخصیت‌افکار‌و‌خصلت‌اعمال،‌رفتار،‌تحلیل

‌تعبیر‌و‌تفسیر‌مورد‌ها‌آن‌اعمال‌و‌شود‌مي‌داده‌توضیح‌داستان‌ديگر‌های‌شخصیت‌رفتارهای‌و‌خصوصیات‌داستان‌در

‌دانای‌نويسندۀ‌های‌ويژگي»‌يا‌راوی‌شخص‌خصوصیات‌به‌بسته‌ها‌شخصیت‌صريح‌ارائۀ‌نحوۀ‌در‌موفقیت.‌گیرد‌مي‌قرار

‌روش‌اين‌اما‌است،‌برخوردار‌پردازی‌شخصیت‌در‌ايجاز‌و‌حوضو‌امتیاز‌از‌روش‌اين(.‌1300‌:۱0فولادی،)‌«است‌کل

‌در‌روحي‌و‌خلقي‌خصوصیات‌و‌باشد‌عملي‌بايد‌شخصیت‌وجود‌با‌داستان‌در‌که‌چرا‌رود؛‌کار‌به‌تواند‌نمي‌تنهايي‌به

‌بدون‌يا‌تفسیر‌و‌شرح‌کمي‌با‌ها‌آن‌عمل»‌طريق‌از‌ها‌شخصیت‌ارائۀ‌دوم،.‌شود‌برجسته‌و‌مشخص‌حوادث‌با‌برخورد

‌اشخاص‌رفتار‌و‌اعمال‌طريق‌از‌زيرا‌است،‌نمايشي‌روش‌مختصات‌از‌ها‌شخصیت‌دادن‌نشان‌گونه‌اين‌،(۱6:‌همان)‌«آن

‌و‌داستان‌در‌و‌کند‌مي‌معرفي‌ما‌به‌را‌خود‌گفتار‌و‌رفتار‌با‌هنرپیشه‌نمايش‌يا‌تئاتر‌صحنۀ‌در‌شناسیم‌مي‌را‌ها‌آن‌که‌است

‌»برد‌مي‌پي‌ها‌آن‌ماهیت‌به‌خواننده‌که‌ستها‌شخصیت‌گفتار‌و‌اعمال‌طريق‌از‌نیز‌رمان ‌ترجیح‌نويسندگان‌اغلب.

‌تصوير‌را‌آن‌گفتن،‌جای‌به‌و(‌1300‌:61فولادی،)‌«کنند‌استفاده‌هايشان‌شخصیت‌پرداخت‌در‌نمايشي‌روش‌از‌دهند‌مي

‌کنند ‌تفسیر‌و‌تعبیر‌بي‌شخصیت،‌درون‌ارائۀ‌سوم،. ‌اثر‌در‌را‌سانان‌يک‌پیچیده‌و‌دروني‌خصوصیات‌بازتاب‌نويسنده.

‌دهد‌مي‌نشان‌خود ‌غیرمستقیم‌طور‌به‌خواننده‌شخصیت‌دروني‌عواطف‌و‌ها‌واکنش‌و‌ها‌عمل‌نمايش‌با‌ترتیب‌اين‌به.

‌شناسد‌مي‌را‌داستان‌شخصیت ‌اين‌درون‌در‌داستاني‌عمل‌و‌کند‌مي‌پیروی‌روش‌ازاين‌«ذهن‌سیال‌جريان»‌رمان.

‌قرار‌داستان‌های‌شخصیت‌ناآگاه‌و‌آگاه‌شعور‌جريان‌در‌غیرمستقیم‌رطو‌به‌خواننده»‌و‌پیوندد‌مي‌وقوع‌به‌ها‌شخصیت

 (.1300‌:62فولادی،.«‌)گیرد‌مي

 مستغانمی های رمان در قهرمانان پردازی شخصیت های شیوه و شخصیت. 3-2

‌و‌گردد‌يم‌روبرو‌واقع‌عالم‌در‌ها‌آن‌تشابه‌با‌ما‌گاه‌انسان‌که‌است‌نويسنده‌دست‌وپرداختۀ‌ساخته‌داستان‌های‌شخصیت‌

‌نويسنده‌تجربۀ‌و‌مشاهده‌نتیجۀ‌ها‌شخصیت‌حال؛‌دو‌هر‌در‌که‌است‌اين‌است‌واضح‌آنچه.‌ندارد‌او‌از‌شناختي‌هیچ‌گاه

‌های‌شخصیت‌که‌است‌لازم‌اينجا‌در‌مهم‌نکته‌يک‌ذکر.‌کنند‌جلوه‌قبول‌قابل‌داستان‌حیطۀ‌و‌محیط‌در‌بايد‌و‌هستند

 .آن‌بیرون‌در‌نه‌گیرند‌قرار‌توجهّ‌مورد‌حوادث‌متن‌در‌و‌داستان‌ساختگي‌دنیای‌در‌بايد‌داستان

‌حاصل‌نتیجه‌اين‌مقاومت،‌ادبیات‌موضوع‌با‌مستغانمي‌احلام‌داستان‌ترين‌مهم‌عنوان‌به‌«‌الجسد ذاکرة »‌رمان‌بر‌نگاهي‌با

.‌کزندمتمر‌خويش‌دروني‌موجود‌وضعیت‌بر‌بیشتر‌ها‌شخصیت‌که‌دارد‌وجود‌تعادل‌نوعي‌داستان‌مقدمه‌در‌که‌شود‌مي

‌در‌داستان‌قهرمانان‌که‌آورند‌مي‌وجود‌به‌را‌تعادلي‌عدم‌و‌شکنند‌مي‌را‌تمرکز‌اين‌آفرين،‌بحران‌عواملي‌بعد،‌مرحلۀ‌در

‌و‌ها‌ديدگاه‌از‌ناگزير‌خواننده.‌زنند‌مي‌«تمرکزگرايي»‌به‌دست‌مجدداً‌ناچار‌به‌تازه،‌تعادلي‌به‌رسیدن‌برای‌وجو‌جست

‌برای‌مستغانمي‌احلام.‌گردد‌مي‌سهیم‌آنان‌های‌نگرش‌و‌عواطف‌با‌و‌کند‌مي‌عبور‌انانضدقهرم‌يا‌قهرمانان‌نظرات‌نقطه

 :‌گیرد‌مي‌بهره‌پردازی‌شخصیت‌در‌معمول‌کلي‌شیوۀ‌سه‌هر‌از‌خويش‌آثار‌در‌مبارز‌های‌شخصیت‌خلق



‌‌01|‌مستغانمي‌احلام‌الجسد ذاکرة‌رمان‌در‌مقاومت‌های‌چهره‌پردازی‌شخصیت

 
 

 شفاف و مستقیم توضیح و شرح از گرفتن یاری با ها شخصیت صریح ارادۀ و بیان. 2-3-1

 »‌رمان‌در‌«طاهر‌سي»‌شخصیت‌بازنمائي‌روند‌در‌توان‌مي‌را‌مستغانمي‌احلام‌آثار‌در‌پردازی‌شخصیت‌وۀشی‌اين‌نمونۀ‌
‌»بازيافت‌«‌الجسد ذاکرة ‌العادۀِ‌فوقَ‌رفیقًا‌والِدُک‌کانَ: ‌العادۀِ‌فوقَ‌وقائدًا... ‌مَوتهِِ‌في‌و‌حیاتهِِ‌في‌استثنائیًِّا‌کانَ. ‌أَنْسَي‌فَهَلْ.

.‌الأَخیرَۀِ‌الْمَعَارِکِ‌وَأَبْطالِ(‌92)‌مجُاهِدی‌مُسْتقَْبَلَهمُ،‌لیَِضْمنَُوا‌الأَخیِرۀَ،‌المَوجْۀََ‌رکبََوُا‌الّذينَ‌مجُاهِدينَال‌منِِ‌يکَنُْ‌لمْ‌ذلک؟

‌مُراد،‌دَيدُوش‌طیِنۀَِ‌منِ‌کانَ.‌خاطِئۀٍَ‌رَصاصۀٍَ‌في‌أَوْ‌عَشْوائِيٍّ،‌قَصْفٍ‌في‌الموتُ‌فاجَأهَمُُ‌الّذينَ‌الْمُصادَفۀَِ،‌شهَُداءِ‌منَِ‌کانَ‌وَلَا

‌«يَأْتیَِهمُْ‌أنْ‌ينَتَْظِرُونَ‌ولَا‌الموْتِ‌إلَي‌يَذهبُونَ‌کانُوا‌الّذينَ‌بُولعیَدٍ،‌بنِْ‌وَمُصطفَي‌مهیِدیٍّ،‌بنِْ‌العَرَبِيِّ‌عَجیِنۀَِ‌وَمنِْ

.‌بود‌استثنايي‌سانيان‌مرگش‌و‌زندگي‌در.‌بود‌استثنايي‌رهبری‌و‌العاده‌فوق‌رفیقي‌پدرت:‌ترجمه(‌26:1663مستغانمي،)

‌تضمین‌را‌شان‌آينده‌تا‌باشند‌شده‌سوار‌را‌انقلاب‌های‌موج‌آخرين‌که‌نبود‌مبارزاني‌آن‌از‌کنم؟‌فراموش‌را‌آن‌آيا

‌به‌ای‌گلوله‌و‌شده‌شهید‌تصادفي‌طور‌به‌که‌آناني‌يا‌نبود،‌انقلاب‌پايان‌های‌درگیری‌قهرمان‌و‌‌92سال‌مجاهدان‌از‌کنند،

‌بود،‌«بولعید‌بن‌مصطفي»‌و‌«مهیدی‌بن‌عربي»‌خمیرۀ‌از‌داشت،‌را‌«مراد‌ديدوش»‌جنم‌او.‌باشد‌ردهک‌اصابت‌آنان‌به‌خطا

 .‌بیايد‌سراغشان‌به‌مرگ‌تا‌ماندند‌نمي‌منتظر‌و‌رفتند‌مي‌مرگ‌طرف‌به‌خودشان‌که‌کساني

‌شده‌کشته‌های‌شخصیت‌برای‌عربي،‌های‌سرزمین‌آزادسازی‌راه‌در‌مبارز‌های‌جنبش‌به‌بخشي‌قداست‌نوعي‌با‌احلام‌‌‌‌‌

.‌دارد‌بخشي‌جان‌و‌زايندگي‌خاصیت‌که‌شود‌مي‌متصوّر‌خاصي‌قداست‌ها،‌آن‌ازخودگذشتگي‌و‌مبارزات‌اين‌مجروح‌و

‌الشُّهداءِ‌تَارِيخُ‌فَوحَْدَهُ:‌»کند‌مي‌تصور‌گونه‌اين‌را‌الجزاير‌شهدای‌سرور‌و‌شاخص‌شخصیت‌«طاهر‌سي»‌وی‌نمونه‌برای

‌الأحَْیاءَ‌يصُادِرُ‌آخَرُ‌تَارِيخٌ‌تَلاهُ‌وَما‌لِلکِتابۀِ،‌قابِلٌ ‌تِلْقائیًِّا‌سَیَستَْنتِْجهُا‌وَلکنَِّهُ‌الحَقیقۀَ‌يَعْرِفِ‌لمَْ‌جِیلٌ‌وَسَیَکتُْبهُُ. ‌فَهنُاکَ...

‌ترجمه(‌26:1663مستغانمي،)‌«تخُْطِئُ‌لا‌عَلاماتٌ ‌مطلب‌آنان‌دربارۀ‌توان‌مي‌که‌است‌شهدايي‌همه‌تاريخ‌تنهايي،‌به‌او:

‌اند‌کرده‌مصادره‌زندگان‌که‌است‌چیزی‌شود،‌مي‌گفته‌او‌پس‌در‌آنچه‌،نوشت ‌که‌نوشت‌خواهد‌نسلي‌را‌تاريخشان.

 .‌ندارند‌خطا‌قابلیت‌که‌دارند‌وجود‌هايي‌نشانه...‌کرد‌خواهد‌استنتاج‌را‌آن‌شهودی‌طور‌به‌اما‌داند،‌نمي‌را‌حقیقت

‌چرا‌رود‌کار‌به‌تواند‌نمي‌تنهايي‌به‌روش‌اين‌اما‌است،‌داربرخور‌پردازی‌شخصیت‌در‌ايجاز‌و‌وضوح‌امتیاز‌از‌روش‌اين

‌برجسته‌و‌مشخص‌حوادث‌با‌برخورد‌در‌روحي‌و‌خلقي‌خصوصیات‌و‌باشد‌عملي‌بايد‌شخصیت‌وجود‌با‌داستان‌در‌که

 .شود

 ها آن عمل توصیف طریق از ها شخصیت ارائۀ. 2-3-2 

‌وسیلۀ‌به‌توصیف‌روش»‌است؛‌رفتار‌و‌عملکرد‌قطر‌از‌شخصیت‌توصیف‌پردازی،‌شخصیت‌های‌روش‌از‌ديگر‌يکي

‌آشنا‌خصوصیاتشان‌با‌را‌خواننده‌رفتارشان‌و‌اعمال‌ياری‌به‌و‌آورد‌درمي‌جنبش‌به‌را‌داستان‌اشخاص‌،(کنش)‌آکسیون

‌کند‌مي ‌خصوصیات‌داستان،‌اشخاص‌از‌يکي‌زبان‌از‌يا‌خود‌زبان‌از‌نويسنده‌مستقیم‌توضیح‌يا‌توصیف‌روش‌در.

‌گويد‌مي‌خواننده‌به‌را‌داستان‌اشخاص ‌حرف‌به‌را‌داستان‌اشخاص‌وگو،‌گفت‌ياری‌به‌توصیف‌شیوۀ‌در‌نويسنده.

‌يونسي،)‌«بگذارند‌خود‌خصوصیات‌جريان‌در‌را‌خواننده‌خويش‌گفتار‌و‌بیان‌با‌خود‌که‌کند‌مي‌کاری‌و‌آورد‌درمي

1391‌:20.) 

‌حال‌توصیف‌مانند‌دارد؛‌اساسي‌کارکرد‌است‌ايداریپ‌و‌مقاومت‌محتوای‌با‌که‌مستغانمي‌احلام‌های‌داستان‌در‌توصیف

‌و‌رزمندگان‌شهدا،‌های‌خانواده‌اسراء،‌جانبازان،‌شهدا،‌جبهه،‌هوای‌و ‌و‌قهرمانان‌و‌مبارزه‌فضای‌توصیف...

‌است‌پايداری‌ادبیات‌اساسي‌کارکردهای‌از‌يکي‌آن،‌های‌شخصیت ‌روشني‌شکل‌به‌مستغانمي‌آثار‌در‌موضوع‌اين.



‌‌1041زمستان،‌2،‌شماره‌ر‌آموزش‌زبان‌و‌ادبیات‌عرب؛‌دوره‌چهارمپژوهش‌د‌ی‌دوفصلنامه‌|‌09

 

‌فرماندۀ‌که‌اوست‌رمان‌مبارز‌شخصیت‌ترين‌برجسته‌که‌«طاهر‌سي»‌توصیف‌در‌مستغانمي‌نمونه‌برای.‌ندک‌مي‌پیدا‌نمود

‌»گويد‌مي‌گونه‌اين‌است‌شده‌نائل‌شهادت‌رفیع‌درجۀ‌به‌و‌بوده‌مقاومت‌های‌گردان ‌موقع‌چه‌دانست‌مي‌طاهر‌سید:

‌خندۀ‌آن‌و‌بزرگي‌و‌هیبت‌ولي.‌کند‌تسکو‌چگونه‌و‌بزند‌حرف‌چگونه‌دانست‌مي‌و‌شود‌خشمگین‌موقع‌چه‌و‌بخندد

 (.‌1364‌:34عامری،)‌«شد‌نمي‌غايب‌وجودش‌از‌داد،‌مي‌اش‌چهره‌از‌جديدی‌تفسیر‌بار‌هر‌که‌اش‌معماگونه

‌الحواس‌فوضي)‌رمان‌در‌او‌‌‌‌‌ ‌برده‌بهره‌خود‌رمان‌در‌مقاومت‌قهرمانان‌شخصیت‌معرفي‌جهت‌در‌توصیف‌از‌نیز(

‌است ‌»گويد‌مي‌گونه‌اين‌رمان‌اين‌در‌«ناصر»‌شخصیت‌توصیف‌برای‌مثلاً. ...‌يتُْمهَُ‌الوَطنَِ،‌مَعَ‌شَيءٍْ‌کُلَّ‌تقََاسمََ‌ناصِرٌ:

‌اسْمهَُ‌يَعُدْ‌لمَْ‌الّذی‌وَاسْمهَُ ‌)الوَطنَِ ذاکرة لِ‌الْمُدَلَّلَ‌الطِّفْلَ‌کانَ‌المَوْلَي،‌عبَْدُ‌ناصرٌ. ‌ترجمه(‌2443‌:04مستغانمي،...« ‌ناصر:

‌داشتني‌دوست‌طفلي‌المولي‌عبد‌ناصر...‌نبود‌نام‌يک‌فقط‌که‌را‌نامش‌و...‌را‌اش‌يتیمي.‌کرد‌تقسیم‌وطنش‌با‌را‌چیز‌همه

 .بود‌وطنش‌خاطرۀ‌در

‌و‌گرفته‌کار‌به‌«زياد»‌چون‌مبارزی‌شخصیت‌پرداخت‌و‌ساخت‌در‌را‌روش‌اين‌مستغانمي‌احلام‌،«ذاکرة الجسد»‌رمان‌در

‌شخصیت‌ترسیم‌برای‌مستغانمي‌احلام‌که‌روشي.‌دهد‌دست‌به‌مبارز‌خصیتش‌اين‌از‌پويا‌و‌زنده‌ای‌چهره‌است‌توانسته

‌چه‌و‌داستان‌عرصۀ‌در‌چه‌را‌مبارز‌اين‌همیشگي‌ستايش‌نوعي‌است‌شده‌باعث‌است‌گرفته‌کار‌به‌داستانش‌جوان‌مبارز

‌که‌شود‌مي‌کشیده‌ويرتص‌به‌ای‌گونه‌به‌داستان‌اين‌در‌«زياد.‌»کند‌همراهي‌داستان‌اتمام‌از‌پس‌خواننده‌ذهني‌تصوير‌در

‌جز‌ديد،‌نخواهد‌چیزی‌قید‌و‌بند‌در‌را‌خود‌گاه‌هیچ‌که‌شخصیتي.‌اوست‌بیروني‌و‌دروني‌خصیصۀ‌ترين‌مهم‌«رهايي»

 .است‌رهايي‌و‌مبارزه‌همان‌که‌آرمانش

‌ستاندا‌راوی‌که‌آنجا‌يکي.‌رسد‌مي‌خود‌وضوح‌اوج‌به‌«زياد»‌خواه‌آزادی‌و‌مبارز‌شخصیت‌مرحله‌دو‌در‌عمده‌طور‌به

‌او‌بار‌اولین‌برای‌گويد‌مي‌که‌آنجا‌خصوصاً‌پردازد،‌مي‌«زياد»‌با‌اش‌آشنايي‌اول‌روزهای‌خاطرات‌مرور‌به‌،«خالد»‌يعني

‌اين‌که‌بکنیم‌چاپش‌بتوانیم‌تا‌کني‌سانسور‌و‌حذف‌را‌کتابت‌از‌هايي‌بخش‌بايد‌گفت‌او‌به‌و‌ديد‌اشعارش‌چاپ‌برای‌را

‌در‌که‌است‌اين‌دهد‌مي‌که‌پاسخي‌اولین‌که‌طوری‌به‌شده‌«زياد»‌رهای‌و‌خواه‌آزادی‌روح‌رنجش‌موجب‌خواسته

‌که‌بینیم‌مي‌آنجا‌را‌قید‌بي‌و‌وارسته‌شخصیت‌و‌چهره‌اين‌ديگر‌بار‌و‌نکنید؛‌تکه‌تکه‌مرا‌شعر.‌کنم‌مي‌چاپشان‌بیروت

‌قید‌بر‌وی‌تا‌است‌نشده‌آن‌باعث‌نیز‌«حیات»‌اغواگر‌حضور‌حتي‌اما‌گیرد،‌مي‌شکل‌«حیات»‌و‌او‌بین‌آتشین‌عشقي

‌به‌نیل‌برای‌را‌آنجا‌پذيرد‌مي‌پايان‌پاريس‌در‌وی‌مأموريت‌اينکه‌محض‌به.‌شود‌ماندگار‌پاريس‌در‌و‌نهد‌گردن‌عشق

 (.‌1364‌:210مستغانمي)‌کند‌مي‌ترک(‌شهادت‌درنهايت‌و)‌جنگ‌های‌جبهه

‌خود‌است،‌دنیوی‌تعلقات‌ترک‌از‌نمادی‌که‌«خالد»‌نزد‌در‌خود‌«چمدان»‌گذاشتن‌و‌پاريس‌از‌رجعت‌زمان‌در‌حتي

 (.223:‌همان)‌کند‌مي‌ارائه‌داستان‌در‌شهید‌و‌مبارز‌شخصیت‌اين‌وارستگي‌از‌روشن‌ای‌چهره

‌توصیف‌جاودانگي،‌به‌وصول‌برای‌جان،‌يعني‌وجود،‌سرمايۀ‌ترين‌شیرين‌بذل‌سبب‌به‌شهیدان‌ايثارگری‌اوج‌توصیف

‌از‌گونه‌اين‌گر‌بیان‌نوعي‌به‌ها،‌آن‌فقدان‌از‌دلتنگي‌و‌شهیدان‌برابر‌در‌حرمان‌و‌حسرت‌احساس‌بیان‌و‌شهید‌مقام

‌را‌اخبار‌باقي‌و‌کرد‌دگرگون‌مرا‌کوچکي‌خبر‌اثنا‌همان‌در‌که‌دارم‌خاطر‌به:‌»است‌مستغانمي‌آثار‌در‌پردازی‌شخصیت

‌کرد‌ناچیز‌مقابلم‌در ‌گلوله‌چند‌با‌اسرائیل،‌توسط‌لبنان‌جنوب‌اشغال‌به‌اعتراض‌در‌،«حاوی‌خلیل»‌لبناني‌شاعر.

‌با‌خود‌هوای‌تقسیم‌مقابل‌در‌که‌جنوبي‌بود،‌او‌جنوب‌تنها‌که‌جنوبي‌بود،‌او‌جنوب‌تنها‌که‌جنوبي‌کرد،‌خودکشي

 (.‌1364‌:201مستغانمي،...«‌)بود‌کرده‌مقاومت‌اسرائیل
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 تفسیر و تعبیر بی شخصیت، درون ارائۀ. 2-3-3

‌همچنین‌و‌«حیات»‌شخصیت‌تبیین.‌دهد‌مي‌نشان‌خود‌اثر‌در‌را‌انسان‌يک‌پیچیده‌و‌دروني‌خصوصیات‌بازتاب‌نويسنده‌

‌داستان‌در‌که‌«حیات.‌»است‌بوده‌«الجسد ذاکرة »‌رمان‌در‌پردازی‌شخصیت‌روش‌ازاين‌روشني‌نمونۀ‌«خالد»‌برادر‌«حسان»

‌شخصیت‌اين‌های‌شاخصه‌و‌ها‌ويژگي‌ارائۀ‌به‌تنها‌نويسنده‌و‌شده‌داستان‌اين‌وارد‌آرامي‌به‌است،‌«وطن»‌نماد‌وی

‌اما‌کند،‌مي‌خیانت‌هايش‌آرمان‌و‌عشق‌او،‌به‌درنهايت‌و‌آزارد‌مي‌را‌وی‌بارها‌«حیات»‌آنکه‌رغم‌علي‌و‌پردازد‌مي

‌نیست‌وی‌عمل‌خصوص‌در‌حکم‌صدور‌درصدد‌هرگز‌نويسنده ‌گاهي‌که‌برد‌مي‌پیش‌را‌داستان‌ای‌گونه‌به‌بلکه.

‌است؛‌شده‌او‌طرف‌از‌رفتارهايي‌چنین‌بروز‌به‌منجر‌که‌است‌بوده‌حیات‌زندگي‌شرايط‌اين‌کند‌مي‌احساس‌خواننده

‌در‌مدام‌بلکه.‌سپید‌سپیدِ‌نه‌و‌بینیم‌مي‌سیاه‌سیاهِ‌نه‌دارد،‌خود‌در‌را‌وطن‌های‌نشانه‌که‌«حیات»‌داستان‌اين‌در‌ما‌بنابراين

 :است‌داستان‌اين‌شطرنجي‌های‌خانه‌در‌جائي‌جابه‌حال

‌که‌بود‌ای‌گونه‌به‌ها‌آن‌سنّي‌شرايط‌و‌نداشته‌را‌جبهه‌به‌رفتن‌فرصت‌که‌مردمي‌ادنم‌عنوان‌به‌«حسان»‌چون‌شخصیتي‌اما

‌طور‌به‌که‌شود‌مي‌کشیده‌تصوير‌به‌ای‌گونه‌به‌نويسنده‌توسط‌که‌اين‌رغم‌علي‌اند،‌نکرده‌درک‌درستي‌به‌را‌انقلاب

‌است‌انقلاب‌و‌مبارزه‌نسل‌زا‌که‌خالد‌برای‌هم‌باز‌اما‌است،‌درک‌قابل‌معمولي‌شهروند‌هر‌برای‌ملموس‌و‌مشخص

‌ماند‌مي‌باقي‌ناشناخته‌و‌عجیب‌شخصیتي ‌و‌گسست‌پردازی،‌شخصیت‌روش‌اين‌با‌است‌داشته‌قصد‌نويسنده‌گويا.

‌به‌توان‌مي‌نمونه‌برای.‌دهد‌نشان‌را(‌انقلاب‌از‌پس‌های‌الجزاير‌و‌مبارزه‌دورۀ‌های‌الجزاير)‌نسل‌دو‌های‌دغدغه‌تفاوت

‌دارند‌حضور‌مجلس‌اين‌در‌حکومتي‌سران‌همۀ‌که‌حالا‌خواهد‌مي‌«خالد»‌از‌«حسان»‌که‌کرد‌اشاره‌داستان‌از‌بخش‌اين

‌يا‌شَیئًْا‌اُطْلُبْ:‌تَقُولُ‌کنُْتَ:‌»منطقي‌بي‌عین‌«خالد»‌نظر‌از‌و‌است‌منطقي‌حسان‌نظر‌از‌که‌امری.‌بخواهد‌چیزی‌ها‌آن‌از

‌شاحِنۀًَ،‌أَوْ...‌أَرْضٍ‌قِطْعَۀِ‌اُطْلُبْ...‌تجِارِيًّا‌مَحلَاًّ‌اُطْلُبْ‌الحَرْبِ؟‌هذِهِ‌في‌ذرِاعَکَ‌تفَقُْدْ‌ألمْ‌مجُاهِدًا؟‌أَلَسْتَ‌هنُا،‌مادُمْتُ‌خالِدُ

‌شَیئًْا‌لَکَ‌يَرْفُضَوا‌لنَْ‌إنَّهمُْ ‌حقَُّکَ‌هذا. ‌وَأَوْلادی‌أَنَا‌عَلیَهِْ‌وَأَعِیشَ‌منِهُْ‌لَأَستَْفیدَ‌لي‌دَعهُْ‌شِئْتَ‌وَإذا. ‌کَيحَتَْرِمُونَ‌أَنْتَ...

‌أحََدٌ‌فَلايَعْرِفنُي‌أَنَا‌وَأمّا‌وَيَعْرِفُونَکَ، ‌)الْوَطنَِ‌هذَا‌منِْ‌حَقَّکَ‌تَأخُْذُ‌أَلا‌جُنُونٌ‌إنَّهُ. ‌»269:1663مستغانمي؛...« :‌ترجمه(

‌دست‌از‌جنگ‌در‌را‌بازويت‌مگر‌ای؟‌نبوده‌مبارز‌مگر‌تو‌بخواه،‌آنها‌از‌چیزی‌يک‌اينجايي‌که‌حالا‌خالد،:‌گفتي‌مي

.‌توست‌حق‌اين...‌کنند‌نمي‌رد‌را‌درخواستت...‌کامیون‌يک‌يا...‌زمین‌تکّه‌يک...‌بخواه‌ها‌آن‌از‌مغازه‌يک‌ای؟‌نداده

‌کنیم‌استفاده‌آن‌از‌هايم‌بچه‌و‌زن‌و‌من‌بگذار‌نخواستي‌هم‌اگر ...«‌نگیری‌وطن‌از‌را‌حقّت‌که‌است‌ديوانگي‌اين...

 (.‌1364‌:390عامری،)

 قهرمان های شخصیت از نمادین و ای اسطوره برساخت. 2-3-4

‌ديدگاهي‌حاضر‌واقعیت‌از‌که‌است‌مرتبط‌نمادهای‌از‌ای‌مجموعه‌وبیش‌کم‌زيرا‌دارد،‌مشترک‌زمینۀ‌نماد‌با‌اسطوره»

‌به‌يا‌دارد‌اختصاص‌اساطیری‌های‌شخصیت‌به‌غالباً‌معاصر‌ادبیات‌در‌قديمي‌نمادهای‌کند،‌مي‌تمثیل‌را‌کلي

‌اند‌کرده‌پیدا‌اساطیری‌نبۀج‌زمان‌گذشت‌با‌که‌هايي‌شخصیت ‌که‌است‌هايي‌نام‌نماد،‌گفت‌توان‌مي‌ديگر‌عبارت‌به.

(.‌‌‌‌‌‌۱6و‌‌13۱1‌:14۱اسوار،)‌«اند‌کرده‌اراده‌ها‌آن‌از‌نمادين‌مفهومي‌اساطیری‌يا‌تاريخي‌پیشینۀ‌به‌توجه‌با‌معاصر‌اديبان

‌در‌درواقع‌باشد،‌تقلید‌سادۀ‌پديدۀ‌معاصر‌عربي‌تادبیا‌در‌اسطوره‌و‌نماد‌کاربرد‌انگیزه‌ترين‌ساده‌و‌دلیل‌اولین‌شايد

(.‌‌13۱1‌:04رجائي،)‌بود‌غرب‌ادبیات‌آشکار‌و‌مستقیم‌تأثیر‌تحت‌عربي،‌معاصر‌ادبیات‌در‌اسطوره‌کاربرد‌مراحل‌اولین

‌آثار‌مۀترج‌و‌سو‌يک‌از‌ادب‌و‌نقد‌جديد‌های‌شیوه‌از‌اطلاع‌و‌غربي‌های‌فرهنگ‌و‌ها‌زبان‌با‌عرب‌منتقدان‌و‌ادبا‌آشنايي
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‌آن‌نقدی‌-ادبي‌کاربرد‌و‌اسطوره‌و‌نماد‌مفهوم‌به‌را‌ها‌زبان‌عرب‌ديگر،‌سوی‌از‌عربي‌زبان‌به‌ها‌زمینه‌اين‌در‌اروپايیان

‌و‌‌29:1306کنفاني،)‌گرديد‌آراسته‌مضامین‌اين‌به‌ايشان‌آثار‌زمین،‌مغرب‌ادبیات‌الگوهای‌از‌پیروی‌به‌و‌ساخت‌آشنا

20‌.) 

‌بوسه‌مرگ‌پیشاني‌بر‌دفاع‌اين‌در‌و‌هستند‌الجزاير‌خطۀ‌مردان‌دلاور‌مستغانمي‌احلام‌های‌رمان‌قهرمان‌های‌شخصیت

‌و‌پذيرند‌نمي‌را‌تسلیم‌است،‌قهرمانان‌اين‌شعار‌عزت‌با‌مرگ.‌روند‌مي‌شهادت‌استقبال‌به‌گشاده‌آغوشي‌با‌و‌زنند‌مي

‌»روند‌مي‌شهادت‌و‌مبارزه‌استقبال‌به‌عاشقانه ‌ما‌با‌را‌نانش‌و‌خوابید‌مي‌و‌رفت‌مي‌راه‌ما‌کنار‌در‌مرگ‌روزها‌آن:

:‌1364عامری،)‌«کرد‌نمي‌ترک‌را‌ما‌گاه‌هیچ‌که‌مبهمي‌سعادت‌مثل‌و...‌ايمان‌و‌صبر‌و‌اشتیاق‌مثل‌درست...‌خورد‌مي

29.) 

‌از‌نهگو‌اين‌شود‌مي‌شهید‌داستان‌دراثنای‌که‌فلسطیني‌شاعر‌زياد‌نام‌به‌داستانش‌مبارز‌قهرمانان‌از‌يکي‌تقديس‌در‌احلام

‌بیَْرُوتَ‌وَمنِْ...‌عُمَّانَ‌منَ‌غَزَّۀَ،‌مِن‌شَيءٌْ‌فیهِ.‌بهِا‌مَرَّ‌التّي‌الْمُدُنَ‌يُشْبهُِ‌زِيادٌ‌کانَ:‌»گويد‌مي‌سخن(‌خالد)‌داستان‌راوی‌زبان

‌مِنْ...‌میِشیِما‌مِنْ‌الحَْلّاجِ،‌منَِ...‌السَّیَابَ‌نَمِ‌بُوشکینَ،‌منِْ‌شَيْءٌ‌فیهِ.‌أَحَبَّ‌مَنْ‌کُلَّ‌يُشبِْهُ‌کانَ.‌وَأَثیِنا‌الجَْزايِرِ‌وَمنَِ...وَمُوسکُْو

‌گذشته‌ها‌آن‌از‌که‌بود‌شهرهايي‌شبیه‌زياد:‌ترجمه(‌114:1663مستغانمي،!«‌)وَتیُِودُوراکِیسَ‌لُورکا‌وَمِنْ...‌کَنفانيّ‌غَسّان

.‌داشتم‌دوست‌من‌که‌بود‌کساني‌همۀ‌هشبی.‌بود‌او‌در‌آتن‌و‌الجزيره‌و...‌مسکو‌و‌بیروت...‌عمان‌و‌غزه‌از‌هايي‌نشانه.‌بود

 .تئودوراکیس‌و‌لورکا...‌کنفاني‌غسان...‌میشیما‌حلاج،...‌شاکرالسیاب‌بدر‌پوشکین،‌شبیه

‌داستان‌در‌موجود‌عناصر‌تمام‌داستان،‌قهرمانان‌با‌تاريخي‌های‌اسطوره‌پیوند‌جريان‌به‌بخشي‌عمق‌برای‌گاهي‌نويسنده

‌وَغِرْناطۀَُ‌يَوْمًا‌لهًُ‌قالَتْ‌قَدْ‌أُمُّهُ‌کانتْ:‌»زند‌مي‌رقم‌مشترک‌ای‌گونه‌به‌را‌ها‌آن‌نوشتسر‌و‌ها‌شخصیت‌و‌مکان‌زمان،‌از‌اعم

‌منِهُْ‌غَفْلَۀٍ‌في‌تَسقُْطُ ‌الرِّجالَ‌مِثْلَ‌عَلیَْهِ‌تحُافِظْ‌لمْ‌مُضاعًا،‌مُلکًْا‌النِّساءِ‌مثِْلَ‌اِبْکِ": ‌نْمَ‌وَعَلَي‌عَلیَْکَ؟‌أُحافِظْ‌لمَْ‌حقًَّا‌فهََلْ...

‌الحَرْبَ‌أُعْلنُِ ‌منَْ‌عَلَي‌أَسْأَلُکَ؟... ‌وَأحَِبَّتي‌ذاکِرَتي‌وَأنتُما... ‌منَْ‌عَلَي. (‌196:1663مستغانمي؛)‌«وَقَلْعتَي‌مَدينتَي‌وَأَنْتَ...

‌زنان‌مثل:‌»بود‌گفته(‌ابوعبدالله)‌او‌به‌مادرش‌روزی‌کرد،‌مي‌سقوط‌او‌غفلت‌در‌داشت‌گرانادا‌که‌وقت‌همان:‌ترجمه

‌تو‌از‌من‌واقعاً‌آيا...‌نکردی‌محافظت‌آن‌از‌مردان،‌چون‌تو،‌که‌سرزمیني‌است،‌رفته‌دست‌از‌که‌سرزمیني‌بر‌کن‌گريه

‌شما‌که‌درحالي...‌کسي؟‌چه‌به‌جنگ‌اعلان!‌پرسم‌مي‌تو‌از‌دارم...‌بدهم؟‌جنگ‌اعلان‌کسي‌چه‌به‌بايد‌نکردم؟‌محافظت

 .هستي‌من‌قلعۀ‌و‌من‌شهر‌تو‌وقتي..‌.کسي؟‌چه‌به‌جنگ‌اعلان.‌هستید‌من‌عزيزان‌و‌خاطرات

‌و‌ابوعبدالله‌بین‌که‌کشمکشي‌به‌نیز‌و‌اندلس‌در‌مسلمانان‌پادشاهي‌آخرين‌غرناطه،‌سقوط‌به‌مثال‌اين‌در‌مستغانمي

‌و‌مردان‌غفلت‌را،‌خويش‌سرزمین‌اشغال‌علت‌اسطوره‌بازخواني‌اين‌با‌وی‌درواقع.‌است‌کرده‌اشاره‌داده‌رخ‌مادرش

 .است‌دانسته‌وطن‌از‌دفاع‌راه‌در‌آنها‌رشادت‌عدم
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  نتیجه

‌از‌را‌خود‌مقاومت‌آثار‌قهرمانان‌و‌ها‌شخصیت‌و‌عناصر‌و‌کرده‌استفاده‌تکلف‌بي‌و‌ساده‌زباني‌از‌خود‌آثار‌در‌مستغانمي

‌و‌ها‌رنج‌و‌امیدها‌و‌دردها‌و‌کرده‌زندگي‌ها‌آن‌با‌وجود‌تمام‌با‌که‌کند‌مي‌استخراج‌مبارزی‌های‌الجزايری‌همان‌بطن

 .است‌کرده‌درک‌را‌آنان‌آرزوهای

‌نه‌اند‌گرفته‌قرار‌توجهّ‌مورد‌حوادث‌متن‌در‌و‌داستان‌ساختگي‌دنیای‌در‌مستغانمي‌های‌داستان‌قهرمان‌های‌شخصیت‌‌‌‌‌

‌رو‌ازاين‌هستند،‌نويسنده‌تجربۀ‌و‌مشاهده‌نتیجۀ‌مستغانمي‌های‌رمان‌در‌قهرمان‌های‌شخصیت‌ديگر‌بیاني‌به.‌آن‌بیرون‌در

 .کنند‌مي‌جلوه‌قبول‌قابل‌داستان‌حیطۀ‌و‌حیطم‌در

‌توصیف‌طريق‌از‌ها‌شخصیت‌ارائۀ‌ها،‌شخصیت‌صريح‌ارائۀ‌و‌بیان)‌شخصیت‌خلق‌معمول‌شیوۀ‌سه‌هر‌از‌نويسنده‌‌‌‌‌

 .است‌جسته‌بهره(‌تفسیر‌و‌تعبیر‌بدون‌شخصیت،‌درون‌ارائۀ‌و‌ها‌آن‌عمل

‌ها‌شخصیت‌صريح‌ارائۀ‌و‌بیان)‌اول‌نوع‌پردازی‌شخصیت‌شیوۀ‌اين‌نمونۀ‌‌‌‌‌ ‌شخصیت‌بازنمائي‌روند‌در‌توان‌مي‌را(

‌بازيافت‌«الجسد ذاکرة»‌رمان‌در‌«طاهر‌سید» ‌طريق‌از‌ها‌شخصیت‌ارائۀ)‌دوم‌روش‌از‌،«الجسد ذاکرة»‌رمان‌در‌مستغانمي.

‌پويا‌و‌ندهز‌ای‌چهره‌است‌توانسته‌و‌جسته‌بهره‌«زياد»‌چون‌مبارزی‌شخصیت‌پرداخت‌و‌ساخت‌در(‌ها‌آن‌عمل‌توصیف

‌دهد‌دست‌به‌مبارز‌شخصیت‌اين‌از ‌نیز(‌تفسیر‌و‌تعبیر‌بي‌شخصیت،‌درون‌ارائۀ)‌پردازی‌شخصیت‌سوم‌روش‌از‌وی.

‌در‌پردازی‌شخصیت‌روش‌ازاين‌روشني‌نمونۀ‌«خالد»‌برادر‌«حسان»‌همچنین‌و‌«حیات»‌شخصیت‌تبیین.‌است‌نبوده‌غافل

 .است‌بوده‌«الجسد ذاکرة»‌رمان

‌پايداری‌های‌رمان‌در‌عمدتاً‌که‌ديگری‌روش‌از‌مستغانمي‌ها،‌رمان‌در‌پردازی‌شخصیت‌معمول‌روش‌هس‌بر‌علاوه‌‌‌‌‌

‌است‌جسته‌بهره‌گیرد‌مي‌قرار‌کاربرد‌مورد ‌رمان‌های‌شخصیت‌از‌نمادين‌و‌ای‌اسطوره‌برساخت‌همان‌که‌روش‌اين.

‌های‌اسطوره‌پیوند‌جريان‌به‌بخشي‌عمق‌ایبر‌گاهي‌وی.‌است‌گرفته‌قرار‌استفاده‌مورد‌خوبي‌به‌مستغانمي‌سوی‌از‌است

‌را‌ها‌آن‌سرنوشت‌و‌ها‌شخصیت‌و‌مکان‌زمان،‌از‌اعم‌داستان‌در‌موجود‌عناصر‌تمام‌داستان،‌قهرمانان‌با‌تاريخي

 .زند‌مي‌رقم‌مشترک‌ای‌گونه‌به
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Characterization of Resistance Figures in the Novel Thakirat al 

Jasad by Ahlam Mostaghanemi 
‌

Abstract 

Persons involved in the story and the play-built attend, call character. This narrative or 

dramatic character of someone who has mental and moral qualities and what he says and does 

in fact exist. Such characters created by the author to introduce the reader's understanding of 

the character within the story said. This article explores the character and character 

development with an emphasis on novel Mosteghanemi Ahlam works. Thakirat al Jasad be 

paid to how to characterize and reflect and reveal the truth in the characters of the novel. This 

study shows that the characters in the novel more directly (providing explicit expression and 

character) are processed. The author's use of characterization methods indirect, direct way 

and the good correlation between personality along with other elements of the story have 

played a special role in strengthening the foundation of the story. 
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